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  حقوق بشر 
  در پرتو مشروعيت الهي حكومت اسلامي

*نيا قاسم شبان 6/10/90 تأييد: 20/6/90 دريافت:

  چكيده
موضوعات حائز اهميت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حكومت جمله از   

دليل  تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حكومت اسلامي، به مطلوبي است كه مي
ترين نوع حكومت براي تحقق حقوق بشر  فردي كه دارد، مطلوب هاي منحصربه ويژگي

متمايز  ها حكومتاسلامي كه آن را از ساير حكومت هاي  است. از جمله مشخصه
بر مشروعيت الهي است. اعتقاد به مشروعيت الهي حكومت،  آنسازد، ابتناي  مي

و نظارت  هاي طاغوتي، كنترل زمامداران متضمن حاكميت مطلق خداوند، نفي حكومت
پذيري زمامداران و  وليتؤاغراض و منافع شخصي، مس دخالتمنظور عدم  به ،بر ايشان
تمام اين امور، كمك شاياني به تحقق حقوق  .منصبان و مواردي نظير آن است صاحب

اين رابطة متقابل را تلاش كرديم اين نوشتار، در بشر در جوامع بشري خواهد نمود. 
با استناد به منابع اصيل فقه اسلامي و همچنين برخي متون برگرفته از و  تبيين نموده

  .     را به اثبات رسانيم اين مسألهآن منابع، 

  واژگان كليدي
پذيري  وليتؤمس اسلامي، حقوق بشر، مشروعيت، طاغوت، كنترل حاكمان،حكومت   

  حاكمان
                                                                                                                             

، )(رهنياستاديار و عضو هيأت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمي *

shaban١٣٥١@yahoo.com.  
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  مقدمه
كـه در چنـين    دهندة آن است نشان ،نگاهي گذرا به نوع مشروعيت حكومت اسلامي

يافتن حقوق بشر، مورد توجه جدي بوده است. جنبة الهـي مشـروعيت    حكومتي، تحقق
اي بـا سـاير    سازد كه نقاط تمـايز اساسـي   ميتبديل حكومت اسلامي، آن را به حكومتي 

ن حقـوق بشـر در جامعـه    شد كه منشأ محقق ها دارد و همين نقاط تمايز است حكومت
ها محسوس است. به منظور اثبات چنين  گردد؛ چيزي كه فقدان آن در ديگر حكومت مي

ادعايي، در ابتدا تلاش خواهد شد تا مفهومي از واژگان حقوق بشر، حكومت اسلامي و 
يت مشـروع  ةبه اجمال، برخي از ديدگاههاي مهم در زمين ـ ؛ سپسشود ارائه ،مشروعيت

مباني مشروعيت حكومـت در اسـلام بـه بحـث      در ادامه، .حكومت ذكر خواهد گرديد
، تأثيرات عميق اين نوع از مشروعيت در تحقق حقـوق  نهايتگذاشته خواهد شد و در 

  بشر نشان داده خواهد شد. 

  شناسي . مفهوم1

  . مفهوم حقوق بشر1- 1
از آن ارائـه گرديـده   از زمان طرح مباحث مرتبط با حقوق بشر، تعاريف مختلفـي  

است كه هر يك از آنهـا، بـه جنبـه و بعـد خاصـي از بحـث پرداختـه و يـا متضـمن          
كنندگان اين تعاريف بوده اسـت. در حـال حاضـر، هرگـاه      ديدگاههاي مشخص ارائه

صرفاً بـه    آيد مراد، آن دسته از حقوقي است كه انسان سخن از حقوق بشر به ميان مي
هـاي   برداشـت ). Miller, 1991, p.222گـردد (  خـوردار مـي  بـودن از آن بر  جهت انسان

 ـ  نگـاه انديشـمندان غربـي    اسـاس  عمدتاً بر ـ  مختلفي از مفهوم و ماهيت حقوق بشر
در ميان انديشمندان مسـلمان، حقـوق بشـر بـا نگرشـي خـاص و        .مطرح گرديده است

 ردلام داريشه در شريعت اس ـ. حقوق متعالي بشر، بوده استنگاهي متعالي مورد توجه 
اسـاس منـابع معتبـر     بـر  ،و مبتني بر استنباط و اجتهادي است كه در فقه پوياي اسلامي

  پذيرد.  صورت مي
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  . مفهوم حكومت اسلامي1- 2
عمال اقتدار آن در ساختاري معين، بـه  امراد از حكومت اسلامي، حكومتي است كه 

 بايد توجه داشت كـه هاي اسلامي باشد.  اساس آموزه بر ،منظور تحقق وظايف و اهداف
حكومت، صرفاً قوانيني وضع نمايـد كـه تعارضـي بـا احكـام ديـن نداشـته باشـد،         اگر 

با توجه به موازين و  ،قوانين :اولاًبلكه بايد  ؛گردد مطلوب قلمداد نمي حكومت اسلاميِ
در مرحلة اجرا نيز اين قوانين منطبق بـر   :ثانياًچارچوبهاي كلي شريعت وضع گردند و 

  صلاح به اجرا درآيند. ريعت بوده، توسط افراد ذياحكام ش

  . مفهوم مشروعيت 1- 3
 ،شـود  مـي  كار بـرده  به، در معاني مختلفي )Legitimacy( ژة مشروعيتاز آنجا كه وا

 ـدر دا لازم است مراد خود را از آن مشـخص سـازيم.   المللـي علـوم    المعـارف بـين   ةرئ
پايه و مبناي قدرت  ،مشروعيت اجتماعي در ذيل واژة مشروعيت تصريح شده است كه

كنندگان آگاه گردند  گردد كه حكومت حكومت است و اين قدرت در صورتي اعمال مي
شوندگان هم اين حق را مـورد پـذيرش    كه حق حكومت بر ديگران را دارند و حكومت

  .)Sills, 1968, P.244( قرار داده باشند
مـت حـاكم و از سـوي    در حقيقت، در بحث از مشروعيت، از يك سو بر حق حكو

ده است. بر ايـن اسـاس، معـادل دقيـق     شديگر بر الزام پذيرش آن از سوي مردم تأكيد 
ممكـن اسـت   بـودن؛ چـرا كـه     اصطلاحي مشروعيت، حقانيت است و نه قانونيمعناي 

قانونيـت يـك   «ي نداشته باشد. به عبـارت ديگـر،   و موجه قانوني اعتبار و مبناي معقول
توانـد   براي انفاذ حكم توسط حكمران. ايـن قـانون مـي   » نونيقا«يعني توجيه  ؛حكومت

در حالي كـه مشـروعيت در    ؛هيچ مبناي معقولي نداشته و يا معجوني باشد از همه چيز
كاري به قانون ندارد، بلكه مبناي آن، دلايل عقلي بـراي توجيـه    در ابتداانديشة سياسي، 

  .)10، ص1373(اردشير لاريجاني،  »سلطه است
چـه چيـزي حكومـت يـا     «مشروعيت در پي پاسخ به اين سؤال است كـه  ن، بنابراي

سـازد؟ چـه چيـزي مـردم را بـه       عمال قدرت يك حكومت را مشـروع يـا برحـق مـي    ا
قـدرت مشـروع    كنندة قانونيِ سازد؟ چه چيزي تعيين مشروعيت يك حكومت معتقد مي

 ).321، ص1379راد،  (آقابخشي و افشاري» مشروع و بر حق قدرت است؟ يا جانشينيِ
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شـود، پاسـخ بايـد     در واقع، زماني كه پرسش از مشروعيت يـك حكومـت مطـرح مـي    
چه مبناي قابل تـوجيهي   ،دربرگيرندة اين مطلب باشد كه اساساً الزام و التزامات سياسي

گردد كه حاكمي حق حكومت پيدا كند و مـردم نيـز نـاگزير بـه      دارد كه منجر به آن مي
تـرين   ترين و اساسي رو، مشروعيت با يكي از قديمي ازاين«پذيرش آن حكومت گردند. 

  . )44، ص1387(هيوود،  »لة الزام سياسي در ارتباط استأيعني مس ؛مباحث سياسي
چـرا  توان از مفاهيم مقابل آن بهره گرفـت؛   به منظور درك بهتر واژة مشروعيت، مي

ند، فاقـد مشـروعيت   گير هايي كه غاصبانه زمام امور را در دست مي همواره حكومتكه 
عمال آن ااگر حقي براي  ،شود عمال مياقدرتي كه به عبارت ديگر،  .گردند محسوب مي

عمال آن حقي وجـود داشـته   اوجود نداشته باشد، نامشروع و غاصبانه است و اگر براي 
اي كـه از   . نكتـه )321، ص1379راد،  (آقابخشي و افشاري باشد، مشروع و برحق است

توان  اين است كه مشروعيت، مفهومي تشكيكي نيست و نمي آيد، ت ميدس بهبيان فوق، 
 ،تـر دانسـت   در مقام مقايسه ميان دو نظام سياسي، يكي را مشروع و ديگري را مشـروع 

و يا متصف به عـدم مشـروعيت و   است يا متصف به مشروعيت  ،بلكه هر نظام سياسي
   .غصب

است وال متعددي ذكر گرديده معنايي كه گفته شد، اق در باب مشروعيت حكومت به
غلبه، مشروعيت جعلي منتسب بـه خداونـد،    كه برخي از اين نظريات عبارتند از: قهر و

تمركـز بحـث بـر    در اين نوشتار، وراثت، سنت، كاريزما و قرارداد اجتماعي. از آنجا كه 
مشروعيت حكومت از منظر اسلام است، در ابتدا مبناي مشـروعيت حكومـت اسـلامي    

  جه قرار خواهد گرفت. مورد تو

  . مبناي مشروعيت حكومت در اسلام2
بنـدي كـه در زمينـة مشـروعيت      اساس بيان برخي انديشـمندان، در يـك تقسـيم    بر

توان شناسـايي كـرد: دسـتة اول معتقدنـد كـه       اند، دو ديدگاه را مي حكومت سخن گفته
اجـراي  اجتماعي اسـت كـه در آن    يسرچشمة مشروعيت در حكومت اسلامي، قرارداد

احكام اسلامي قيد شده باشد. دستة ديگر معتقدند كـه در حكومـت اسـلاميِ مبتنـي بـر      
كمـال ذاتـي    ،ولايت فقيه، سرچشمة مشروعيت، اصالت وظيفه است؛ اسلام بـراي فـرد  

از  ،قائل است و از آن فراتر، راه سير به سوي كمـال را هـم نشـان داده اسـت. بنـابراين     
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نهادهاي حكومتي، بـا   رو، ازاين .در صلاحيت استسرچشمة مشروعيت  ،لحاظ فلسفي
هر درجه از اهميت، همه از باب كارآمدي نظام مهم هستند؛ لكن در مشروعيت، همه از 

يابند كه از ناحية خداوند اذن داشـته باشـد.    داري مشروعيت مي سوي آن فرد صلاحيت
و مشـروعيت  إعمـال حاكميـت    تر ديدگاه اخير در زمينـة حـقِ   براي درك و فهم روشن

كـه مـورد توجـه     )37-38، ص1373(اردشـير لاريجـاني،    حكومت، بايد چند نكته را
وني عبـداالله،  ي؛ بس ـ16-17ق، ص1426(آصـفي،   انديشمندان مسلمان قرار گرفته است

تنها خالق هسـتي اسـت و كسـي     ،خداوند متعال الف)يادآور گرديد؛  ،)67م، ص1986
نه تنهـا   )؛ ب)3): 35فاطر( ؛20): 16(نحل( جز او در خلقت هستي نقشي نداشته است

): 39(زمـر(  كنـد  يگانه خالق هستي است، بلكه تنها اوست كه عالَم را تدبير مي ،خداوند
رو كه تنها خداوند اسـت كـه خـالق و مـدبر      آن از )؛ ج)59): 6؛ انعام(3): 10؛ يونس(5

ت و تنها اوست كه هستي و عالم به تمام حقايق آن است، لذا حاكميت مطلق از آنِ اوس
): 12؛ يوسـف( 54): 7؛ اعراف(71): 28؛ قصص(84): 43(زخرف( حق امر و نهي دارد

نتيجـة مطالـب فـوق ايـن خواهـد شـد كـه        )؛ د) 57): 6؛ انعام(154): 3عمران( ؛ آل40
هاي نظام اسلامي و قواعد شريعت اسلامي اسـت كـه حكومـت بـر      واضع پايه ،خداوند

ن صورت، انسان بايد تمام تلاش خود را بر اين بگذارد كـه  پاية آن بنا شده است. در اي
 با اطاعت از او و گوش جان سپردن به فرامين آن، به درجة بالاي تقواي الهي دست يابد

  .)16): 64(تغابن(
نتيجه آنكه مقتضاي اصل اولي در اسلام، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر 

(گلپايگاني(موسوي)،  ويض كرده باشدمگر اينكه خداوند اين حق را به كساني تف ،است
تنها آنان  :اولاًدر اين صورت،  .)394ق، ص1420الدين،  ؛ شمس19، ص1ق، ج1401
شده، قلمرو خاص خود  اين ولايت تفويض :ثانياً عمال ولايت بر ديگران را دارند واحق 

ناديده تواند به بهانة تفويض ولايت از سوي خداوند، قلمرو آن را  را دارد و كسي نمي
اي ولايت دارد كه خداوند به او تفويض كرده  انگارد؛ بلكه هر كس تنها در همان محدوده

ولايت بايد از جانب خداوند باشد، بلكه تعيين محدودة  است. پس نه تنها اصل تفويضِ
بسيار گاهي گردد،  محدودة ولايتي كه از ناحية خداوند تفويض مي .آن نيز برعهدة اوست

  .)528ق، ص1417(نراقي،  محدود است گسترده و گاهي
عقـل فطـري    بـه اينكـه  بعد از تصريح  »تهذيب الاصول«در كتاب  ،1حضرت امام
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  اند:  آورده كند تنها حكم خداوند در مورد بندگان جاري باشد، اقتضا مي
خداوند، جلّ سلطانه، سلطان تمام بندگان و مالك جانهاي ايشان اسـت، آن هـم   

عمال نفوذ ديگران الكه به استحقاق ذاتي؛ در اين صورت، نه به جعل و اعتبار، ب
شدن اين  شناخته رسميت به در اين زمينه، نيازمند جعل از سوي خداوند متعال و

  . )144، ص3، ج1367(امام خميني،  منصب از جانب اوست
هايي كه خاص  گيرند حتي آن امر و نهي در ادامه با استفاده از آياتي، نتيجه ميايشان 
و از سوي خود ايشان (و نه از جانب خداوند) است نيز بايد اطاعت  9پيامبر شخص

بازگشت به امر و نهـي   ،نيز در نهايت 9زيرا تمام اوامر و نواهي شخصيِ پيامبر ؛شود
  . (همان) خداوند دارد

تنها متعلـق   ،چرا كه حكمراني ؛برحذر باشيد از حكمراني«از روايت  1برخي از فقها،
كه عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين باشد و چنين كسي پيامبر يا به امامي است 
اند كه منصب  استفاده كردهچنين  ،)1، ح406، ص7، ج1365(كليني،  »باشد وصي او مي

هـا   و وصي ايشـان اسـت. البتـه در برخـي از نسـخه      9تنها در اختيار پيامبر ،قضاوت
كه  )3222، ح5، ص3ق، ج1404صدوق،  (شيخاست آمده» كنبي«، تعبير »لنبي«جاي  به

علاوه بر پيامبر و وصي ايشان، شامل كسان ديگري كه از طرف ايشـان   ،در اين صورت
هرچند كه اين روايت مربوط به قضاوت است، لـيكن بـه    ؛گردد نيز مي اند اذن داده شده
نهـا  ت ،امر حكومت نيز سرايت داد؛ چرا كه قضاوت بهاين مطلب را  توان مي طريق اولي
ون، مشـروط بـه اذن نبـي يـا     ؤون حكومت است و زماني كه يكي از اين شؤيكي از ش

در  زيـرا ، در امر كلـي حكومـت نيـز چنـين مطلبـي صـادق اسـت؛        باشدوصي او شده 
افتد و اهميـت   منصبان مي حكومت، ولايت بر جان، مال و آبروي افراد به دست صاحب

 ـچنين مطلبي بسيار بيشتر از قضـاوت اسـت.    برخـي از فقهـا، هـم در بحـث     رو،  نازاي
ق، 1418(امـام خمينـي،    اند به اين روايت استناد كردهقضاوت و هم در بحث حكومت 

  . )636-637، ص2ق، ج1421؛ همو، 20-22ص
عمال ولايت بر جان، مال و آبروي افراد اسـت،  احكومت كه خود نوعي  آنكهنتيجه 

خود را از خداونـد نگرفتـه باشـد،     بايد منشأ الهي داشته باشد و تا حكومتي مشروعيت
تنها در چارچوب نصب الهي (نصب  ،ندارد. بنابراين، مشروعيت حكومت حق حكومت

پذيرد و هر حاكمي كه از غير ايـن طريـق، زمـام امـور را در      عام يا خاص) صورت مي
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دست گيرد، مشروعيت ندارد. بـديهي اسـت حكـومتي كـه از ايـن طريـق، مشـروعيت        
اهد گرديد تا در عملكرد خود به اين مسأله توجه داشته باشـد و در  يابد، موظف خو مي

  نظر داشته باشد.  نمايد، چارچوب شريعت را مد ميولايت عمال اهر جا كه 
يكي از فقهاي معاصر شيعه، معتقد است كه پذيرش اصل عدم ولايـت شخصـي بـر    

اي كـه   نهي امر و شخص ديگر، لوازمي را به دنبال خود دارد؛ از آن جمله اينكه هرگونه
گونـه مـوارد    پذيرد، بايد بازگشت به خداوند داشته باشد و در اين در جامعه صورت مي

شـده   سازد، بايد به همان حد مشخص كه امر و نهي حكومتي، آزادي بشر را محدود مي
  .)433ق، ص1420الدين،  (شمس در شريعت اكتفا نمود
هـي حكومـت اسـلامي، آثـار و     توان دريافت كـه مشـروعيت ال   از سخنان فوق مي

از جمله اين آثـار، آثـار و تبعـاتي اسـت كـه در       ؛گذارد تبعات بسياري را بر جاي مي
دهند. در ادامه به برخي از آثار و پيامدهاي مهـم   خود را نشان مي ،مباحث حقوق بشر

باشـد،   بودن مشروعيت حكومت اسلامي كه مرتبط با مباحث حقوق بشر نيز مـي  الهي
  شود: اشاره مي

 . آثار و پيامدهاي مشروعيت الهي حكومت در  تحقق حقوق بشر3

  آثار مشروعيت الهي حكومت در نفي طاغوت .3- 1
مقابله با نظامهاي طاغوتي اسـت   ،يكي از تكاليفي كه برعهدة بشر گذاشته شده است

داشـتن بشـر از    نگه هاي مختلفي همچون استبداد، استعمار و محروم كه خود را در قالب
د. بديهي است كه عمل به ايـن فريضـه، كمـك شـاياني بـه      نده ، نشان مي وق انسانيحق

توانـد در جهـت    تحقق حقوق بشر خواهد نمود. اعتقاد به مشروعيت الهي حكومت مي
 ،ي داشته باشد. در اين گفتـار يسزا تأثير به ،تضمين حقوق بشر ،نفي طاغوت و در نتيجه

م و ماهيت طاغوت، راهكارهاي مقابلـه بـا آن را   تلاش خواهيم نمود تا با توجه به مفهو
از منظر متون اسلامي بررسي نماييم و نشان دهيم كه چگونه قول بـه مشـروعيت الهـي    

  تواند به عنوان عامل مؤثري در اين زمينه ايفاي نقش نمايد. حكومت مي

  . مفهوم و ماهيت طاغوت3- 1- 1
معناي تجاوزنمودن از حد  گرفته شده است كه به» طغي«طاغوت، در لغت از مادة 
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اساس عبارات موجود در كتب برخي از اهل لغت، طاغوت، عبارت از  باشد. بر خود مي
فراهيدي،  ؛304ق، ص1404(راغب اصفهاني، هر تجاوزگر و هر معبودي غير از خدا است

معناي هر  و در برخي كتب نيز به )154ق، ص1412؛ عسكري، 435، ص4ق، ج1409
. برخي )2413، ص6ق، ج1407(جوهري،  أس ضلالت قرار داردچيزي است كه در ر

. برخي )8، ص15ق، ج1405منظور،  (ابن اند طاغوت پرداخته مختلف معاني به ذكر نيز
اند. طبق اين معاني عام از اين واژه  از فقها نيز بر عموميت معناي طاغوت صحه گذاشته

هم سران  شود و تجاوزان ميهم شامل مستبدان و م ،توان استفاده نمود كه طاغوت مي
كنندگانِ به سوي اسلام  گيرد، از آن جهت كه رو در روي دعوت كفر را در بر مي

 ايستند تا مردم را از عبادت خداوند متعال غافل نموده، آنان را در ضلالت نگه دارند مي
تا،  سابق، بي ؛ سيد688تا، ص ؛ محقق اردبيلي، بي591، ص2ق، ج1406(ابن براج، 

 ي قرار داده شده است. جهاد بهياي به نام جهاد ابتدا . لذا در اسلام فريضه)278، ص3ج
ترين حق  ض الهي، نقش مؤثري در دفاع از حياتيعنوان يك فريضه، همچون ديگر فراي

يعني حق هدايت دارد و براي مقابله با مانعين هدايت و طواغيت صورت  ؛بشري
    .)199م، ص2008(فهداوي،  پذيرد مي

ولَقدَ بعثْنَا في كلُِّ أمُةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللهّ واجتَنبواْ الطَّاغوُت فمَنْهم «ية شريفة در آ
منْ هدى اللهّ ومنْهم منْ حقَّت علَيه الضَّلالةَُ فسَيروُاْ في الأَرضِ فَانظرُوُاْ كيَف كَانَ عاقبةُ 

عبادت خداوند در مقابل اجتناب از طاغوت قرار داده شده است و  )،36): 16(نحل( »المْكذَِّبِينَ
هر  ،اند، مراد از طاغوت گونه كه برخي از مفسرين نيز در ذيل اين آيه بر آن تأكيد كرده لذا همان

 داده شود چيزي غير از خداست كه مورد پرستش قرار گيرد و يا مبنا براي فرمانبرداري قرار
لاَ إِكرَْاه في الدينِ قدَ تَّبينَ «در تفسير آية شريفة  .)379، ص6، ج1365ي، (شيخ طوس

لاَ انف َثْقىةِ الْوْروْبِالع كسَتماس َفَقد ّن بِاللهْؤميو كفُْرْ بِالطَّاغُوتنْ يَفم نَ الغَْيم ْالرُّشد امص
يملع يعمس ّاللها واند كه مراد از  نيز برخي از مفسرين تصريح نموده ،)256): 2(بقره( »لَه

ق، 1415(طبرسي،  كفر به طاغوت، كفر به هر چيزي است كه مخالف امر خداوند باشد
 ،وسيلة آن اند كه به و برخي نيز استفادة اين كلمه را در هر چيزي دانسته )163، ص2ج

ها،  نظير بت ؛ر از خداوندهمانند انواع گوناگون معبودات غي ؛گيرد طغيان صورت مي
رضايت به  ،اي كه خداوند شونده سوي ضلالت و هر اطاعت شياطين، جن، راهنمايان به
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نيز در  »البيان جامع«. صاحب تفسير )344، ص2تا، ج (طباطبايي، بي پيروي از او ندارد
   كند: ذيل اين آيه، پس از ذكر اقوال موجود در اين زمينه، طاغوت را چنين معرفي مي

شود كه مورد  گري نسبت به خداوند متعال اطلاق مي طاغوت به هر طغيان
شود؛ حال چه اين امر از طريق زور و غلبه و چه از طريق  پرستش واقع مي

شونده، انسان،  اطاعت افراد از آن طاغوت به دست آيد و چه آن پرستش
  .)28، ص3ق، ج1415(طبري،  شيطان، بت يا هر چيز ديگري باشد

الَّذينَ آمنوُاْ يقاَتلوُنَ في سبيِلِ اللهّ والَّذينَ كفَرَوُاْ يقاَتلوُنَ «ي ذيل آية شريفة باطبايعلامة ط
) 76): 4(نساء( »في سبيِلِ الطَّاغوُت فقَاَتلوُاْ أوَلياء الشَّيطاَنِ إنَِّ كيَد الشَّيطاَنِ كاَنَ ضعَيفاً

ف عبوديت خداوند است كه يمگر و متمرد از وظاهمان ظالم ست ،طاغوت«نويسد:  مي
كند و اين تعريف از طاغوت، تعاريف ديگري كه طاغوت  طلبي مي برتري ،نسبت به خداوند

  . )402، 4تا، ج (طباطبايي، بي »گيرد مي كنند، دربر را به هر معبودي غير از خداوند معنا مي
كاملاً  ،با نفي طاغوت ، ارتباط مشروعيت الهي حكومتذكر شدبا توجه به آنچه 

منشأ ولايت  ،براساس اعتقاد به مشروعيت الهي حكومت، تنها خداوند .گردد ظاهر مي
اساس  عمال ولايت نمايد؛ اما برااست و هيچ كس مجاز نيست تا در كنار اين ولايت، 
تنها در كنار  گردد كه طاغوتيان، نه مفهومي كه از طاغوت ارائه گرديد، مشخص مي

اوند، براي خود ولايتي قائلند، بلكه بالاتر از آن، اساساً براي خداوند ولايتي ولايت خد
معناي نفي طاغوت است و لذا مشروعيت  قائل نيستند. پس پذيرش حاكميت الهي به

  گيرد.  زدگي را مي ورزي و طاغوت الهي حكومت، جلوي هرگونه طاغوت

  با طاغوت مقابله   مؤثرترين شيوة ؛مشروعيت الهي حكومت .3- 1- 2
 برايگردد كه  پس از توضيح اجمالي در زمينة مفهوم و ماهيت طاغوت، روشن مي

مقابله با حكومت طاغوتيان و برچيدن طاغوت و در نتيجه، دفاع از حقوق كساني كه در 
اين نوع گيري  يعني منشأ شكل ؛پذيرند، بايد از همان نقطة آغازين ها آسيب اين حكومت

معناي نفي حكومت  التزام به مشروعيت الهي حكومت، بهرو،  ينازاقدرت، شروع نمود. 
منحصر در خداوند و كساني گردد كه در جهت تحقق  ،طاغوت است. اگر حق ولايت

گردد  نهند، طاغوت از همان ابتدا از صحنة حاكميت حذف مي عبوديت خداوند گام مي
مربوط به مقابله كه سلام يابد. تأمل در برخي از احكام ا نمايي نمي و مجالي براي قدرت
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كه شريعت اسلام درصدد بوده است تا حكايت از اين دارد با طاغوت و طاغوتيان است 
كن نمايد و مجالي به آن براي عرض اندام در جامعه  مسألة طاغوت را از اساس ريشه

  گردد.  ندهد. در اينجا به برخي از اين موارد اشاره مي
توان دريافت كه  خوبي مي يش از اين ذكر گرديد، بهبا تدبر در آيات و رواياتي كه پ

كند، دست  با ايجاد حكومتي اسلامي كه مشروعيت خود را از ناحية خداوند دريافت مي
والَّذينَ «طاغوتيان از جامعة اسلامي كوتاه خواهد شد. خداوند متعال در آية شريفة 

، )17): 39(زمر( »إلِىَ اللَّه لَهم البْشرَْى فَبشِّرْ عباداجتَنبَوا الطَّاغوُت أَن يعبدوها وأَنَابوا 
ايشان را موظف كرده است تا علاوه بر  و وظيفة مسلمين را در برابر طاغوت بيان نموده

هاي خود قرار دهند. به  اجتناب از پرستش طاغوت، عبادت خداوند را سرلوحة برنامه
تنها اكتفا به اجتناب از «ال در اين آية شريفه، تعبير صاحب تفسير الميزان، خداوند متع

را افزود تا اشاره به اين  »وأَنَابوا إلِىَ اللَّه«بلكه عبارت  ؛عبادت طاغوت نكرده است
بلكه آنچه نافع براي انسان است،  ؛مطلب نمايد كه مجرد نفي طاغوت كافي نيست

تا،  (طباطبايي، بي »ستيعني عبادت خدا و ترك عبادت غير او ؛مجموع نفي و اثبات
  . )249، ص7ج

شود كه مبارزه با طاغوت دو جلوه دارد: از يك سو، بايد  از اين عبارت استفاده مي
از پذيرش عبوديت طاغوت اجتناب نمود و از سوي ديگر، لازم است به سمت عبوديت 

ند توان خداوند گام نهاد. هرگاه اين دو جنبة سلبي و ايجابي به هم ملحق گردند، مي
گشا باشند. بنابراين، اگر نفي حاكميت طاغوت با اثبات حاكميت  راهبراي جامعة اسلامي 

جانب سلبي  ،اما اگر تنها ؛الهي عجين شود، بشر به فلاح و سعادت دست خواهد يافت
رهاند، اما چون به  خود را از حاكميت يك طاغوت مي ، هر چنداتخاذ گردد، فرد

  ست، در دامان طاغوت ديگري خواهد افتاد. جايگزين مناسب آن چنگ نزده ا
در بسياري از احكام دين مقدس اسلام، جانب ايجابي و سلبي فوق مورد توجه قرار 

 هاي ي كه هدف از آن براندازي حكومتياي همچون جهاد ابتدا گرفته است. در فريضه
تقرار گرفته است و آن، اس نظر قرار دعوت است، هدف والاي ديگري مد مانعِ طاغوتيِ

ي، در راستاي يمانع دعوت در جهاد ابتدا هايِ حاكميت الهي است. در واقع، براندازي حكومت
كنندگان در اين  دعوتهاي طاغوتي است و حمايت مسلحانه از دعوت و  براندازي حكومت
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زمينة بسط حاكميت الهي  ،هايي چرا كه با براندازي چنين حكومت ؛گيرد قالب جاي مي
شود. در اينجا اگر فقط به جانب  ميت طاغوت قرار دارد، فراهم ميكه در مقابل حاك

سلبي اكتفا شود و جانب ايجابي مورد غفلت قرار گيرد در حقيقت، هدف اساسي جهاد 
  ي محقق نشده است. يابتدا

تأمين سعادت بشر و نيل او به  هدف باآيد كه اسلام  از آنچه گذشت به دست مي
دهد و از آنجا كه اين  كميت الهي را مورد تأكيد قرار ميكمال نهايي خويش، استقرار حا

گيرند، لذا حكومت اسلامي در ترسيم اهداف خود  امور، غالباً جنبة حكومتي به خود مي
ض ديني مسلمانان، ماهيتي يي، به عنوان يكي از فرايبه اين امور توجه دارد. جهاد ابتدا

كردن آنان به  قابله با كفار به منظور مسلمانمعناي م چنيني دارد. اساساً فريضة جهاد به اين
بلكه مقابله با كساني است كه در امر دعوت ديگران به سوي  ؛هر وسيلة ممكن نيست
در واقع، دفاع از حريم دعوت و كنند.  ميمزاحمت و مانع حق و حقيقت ايجاد 

جهاد در واقع،  .ي استيكنندگان در برابر سران كفر، فلسفة اصلي جهاد ابتدا دعوت
ترين حق بشر كه عبارت است از حق هدايت، صورت  ي به منظور تأمين اساسييابتدا
توسط سران طاغوت، جلوگيري از تحقق  ،گيرد و هرگونه ايجاد مانع در برابر آن مي

رود. در صورت قراردادن  حقوق بشر و به عبارت ديگر، نقض حقوق بشر به شمار مي
مسلم دولت اسلامي خواهد  ، حقِري از دعوتجلوگي كنندگان مانع بر سر راه دعوت

  اقداماتي را انجام دهد.  ،حقوق اساسي بشر، وارد عمل شده دفاع از برايبود كه 
 اي كه در آن، بايد به دفاع از دعوت و پس در صورت قرارگرفتن در چنين مرحله

هدف اولية حكومت  ،هاي سياسي در اين كشورها كنندگان پرداخت، رژيم دعوت
شوند، از بارزترين  اي كه مانع دعوت مي هاي سياسي زيرا رژيم ؛ي خواهند بوداسلام

د عن س«اساس آيات و روايات، برچيدن طاغوتيان كه  مصاديق طاغوت هستند و بر
از اهل كتاب و  ر اينجا جهاد در برابر طاغوتيانِد پسنمايند، لازم است.  مي» سبيل االله

نيا،  (شبان او نهاده شده باشد ام كتابي يا مشرك برنه هر كسي كه ن ؛مشركين خواهد بود
در راستاي احقاق حقوق بشر و  ،حاصل آنكه، فريضة جهاد. )145-152، ص1385

   .رهايي از طاغوتيان تشريع گرديده است
اگر  .نمودن طاغوت و حذف آن از ساحت بشريت است مقصود از جهاد، ساقط

و طاغوتي نباشد كه مانع از آن شود، اسلام ساحت ميان اسلام و مردم باز باشد و فتنه 
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 ).438ص ق،1429نجف،  (آل كند آميز اكتفا مي به دعوت به سوي اسلام به طريق مسالمت
اساس اين عبارت، طاغوت، مانعي ميان اسلام و مردم است و هدف از جهاد نيز  بر

متعالي آن راحتي به اسلام و احكام  نمودن اين مانع است تا مردم بتوانند به مرتفع
دسترسي داشته باشند و الّا نيازي نخواهد بود كه براي ابلاغ دين به جهاد نظامي اقدام 

  نمود.

  نفي طاغوت و حقوق بشر ؛مشروعيت الهي .3- 1- 3
توانـد   نافي هرگونه حاكميت ديگري است كـه مـي   ،پذيرش حاكميت الهي در واقع

 ،ا بـه زنجيـر كشـد. اگـر حاكميـت     زمينة استبداد و استعمار را فـراهم آورد و انسـانها ر  
 ،، هر نوع سلطه و ولايت ديگر مردود و اطاعت از غير خداوندباشدمنحصر به خداوند 

ادلُوكمُ    «شرك و پذيرفتن ولايت طاغوت است:  إِنَّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إلِـَى أوَليـĤئهمِ ليجـ
الوهيـت و ربوبيـت   لازمـة  . در واقـع،  )121): 6نعـام( (ا »وإِنْ أَطعَتمُوهم إِنَّكمُ لمَشرِْكُونَ

اراده و  :ثانيـاً  ؛تنها ارادة او حاكم بـر هسـتي باشـد    :اولاًكه  آن استانحصاري خداوند 
تمام انسانها از حقوق و  :ثالثاًمافوق ارادة ديگري نباشد و  ،خواست هيچ يك از انسانها

اصل در نظام توحيدي، بـه كسـاني    با اين ،هاي يكسان برخوردار باشند. بنابراين فرصت
چنين مجـالي   2آيند، كشاندن ديگران و استثمار و استعمار آنان برمي اطاعت كه درصدد به

 شود. پس ارادة هيچ كس بر ارادة خداوند برتري ندارد و تنهـا اوسـت كـه بـر     داده نمي
ا از سـلطة  راند. در نتيجه، انسـانه  اساس مصالح و مفاسد واقعي انسانها بر آنان حكم مي

  شوند.  طاغوتيان و اسارتهاي سياسي، اقتصادي، فكري و فرهنگي رها مي
): 7(اعـراف(  »ويضَع عنْهم إصِرَهم والأَغْلالََ الَّتي كَانتَ علـَيهمِ «آية شريفة به تصريح 

، استقرار حاكميت الهي در جامعه، انسانها را از قيـد و بنـد انسـانهاي ديگـر رهـا      )157
در حكومت اسلامي كـه تنهـا   و دهد  سازد و آنان را در مسير بندگي خداوند قرار مي مي

گاه مستبدان و مسـتكبران مجـال    ملاك مشروعيت، حاكميت و ارادة خداوند است، هيچ
گرفتن روحيـة   هاي طاغوتي كه با درپيش يابند. برخلاف حكومت استبداد و استكبار نمي

اسـاس آيـات    همچون فرعون كه بـر ـ   انديشند د مياستكباري و استبدادي، به قوام خو
ي الـْأَرضِ     « ) و31): 44(دخـان(  »إِنَّه كَانَ عاليا منَ المْسرفِينَ«شريفة  ونَ علـَا فـ إِنَّ فرْعـ

    ماءه تحَييِ نسـ ذبَح أبَنـَاءهم ويسـ نَ     وجعلَ أَهلَها شيعا يستضَعْف طَائفةًَ منْهم يـ ه كـَانَ مـ إِنَّـ
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، تنها با استبداد و استكبار به فكر ادامـة حكومـت خـويش    )4): 28(قصص( »المْفسْدينَ
منصـبان موظفنـد در    در حكومـت اسـلامي، تمـام زمامـداران و صـاحب      ـ  بـوده اسـت  

چــارچوب شــريعت حركــت نماينــد و چــون مشــروعيت حكومــت آنــان وابســته بــه 
يابند؛ چـرا   ار است، طاغوتيان جايگاهي در حكومت نمينگرفتن استبداد و استكب درپيش

پيمايند و از هر حركتي به دنبال توسعة منافع  كه طاغوتيان دقيقاً مسيري برخلاف اين مي
اي همچون مشاركت مردم در حكومـت   شعارهاي فريبنده ،اگر گاهي اوقات و خويشند

تن از سطح قدرت مـردم  كنند، هدفي جز بالابردن سطح قدرت خويش و كاس را علَم مي
   .)179ق، ص1429(آل نجف،  ندارند
گاه  هاي دين اسلام، هيچ اساس آموزه است كه بر آناي كه بايد در اينجا ذكر گردد،  نكته

است  آنمعناي  اي اجازة رجوع به طاغوت داده نشده است و اين امر به و در هيچ مسأله
آيد. در بحث از مشـروعيت الهـي    نمياي كوتاه  كه اسلام در بحث از حقوق انسانها ذره

عمال حاكميت دارند و چه كساني احكومت، تنها سخن از آن نيست كه چه كساني حق 
اين حق را ندارند؛ بلكه بالاتر از اين، مردم نيز موظفند حكومت مبتنـي بـر مشـروعيت    

ر گاه از حكومتي كه از طريقي غير از طريق صحيح مذكور بـر س ـ  الهي را بپذيرند و هيچ
، اطاعت ننمايند. مطلب فوق حاكي از اين است كـه اسـلام از مـردم نيـز     است كار آمده

گـاه   خواهد تا با عدم تبعيت از طاغوت، مجالي براي عرض اندام به آن ندهند و هيچ مي
ذينَ     «. آية شـريفة  مراجعه نكنندبه طاغوت امور خود براي حل و فصل  ألَـَم تـَرَ إلِـَى الَّـ

 هم آمنوُاْ بمِا أُنزلَِ إلَِيك وما أُنزلَِ من قبَلك يريِدونَ أَن يتحَاكمَواْ إلِىَ الطَّاغُوت يزْعمونَ أَنَّ

ِكفْرُوُاْ بهروُاْ أَن يُأم َقددهد كه  در اين زمينه صراحت دارد و نشان مي )،60): 4(نساء( »و
حاكميت مطلـق الهـي اسـت و لـذا      انگاشتن معناي ناديده هرگونه مراجعه به طاغوت، به

  اند:  تصريح نمودهچنين شدت از آن نهي شده است. در خصوص اين آيه برخي  به
معناي رجوع به حاكميت غير خداست و حاكميـت   به ،»تحاكم الي الطاغوت«

خدا نيز حاكميتي فراگير است كه تنها اختصاص به قضاوت و بابي از ابواب 
طاغوت نيز براي خـود حـاكميتي فراگيـر قائـل     ديگر فقهي ندارد؛ كما اينكه 
شود مراد از حكم و تحـاكم   گردد اينكه گفته مي است و از اينجا مشخص مي
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كلـّي از رجـوع    صحيح نيست. اين آيه، به ،در نصوص شرعي، قضاوت است
نه آنكه فقط ناظر به نهي از رجوع در بـاب   ؛كند به حاكميت طاغوت نهي مي

پـذير نيسـت.    چون حاكميت تفكيك ؛برخي قائلندگونه كه  آن؛ قضاوت باشد
اگر كسي حاكميت طاغوت را بپذيرد و يا قائل بـه تفكيـك در ايـن     ،بنابراين

(آل نجف،  اقرار عملي به حاكميت طاغوت نموده است ،زمينه شود، در واقع
  . )446ق، ص1429

كميـت  معناي رجوع به حـاكميتي غيـر از حا   سوي طاغوت، به از اين منظر، تحاكم به
الهي است و اين نوع حاكميت هم، فقط به قضاوت منحصر نيست؛ بلكه در هر جا كـه  

الخطـاب قـرار داده شـود، در عمـل، اقـرار بـه        به طاغوت رجوع شود و طاغوت فصـل 
  حاكميت طاغوت صورت پذيرفته است.  

ق، 1401(گلپايگـاني (موسـوي)،   گونه كه برخي از فقها يكي از شرايط قاضي، همان
اند، ايمان است. استناد برخي از ايشان بـه آيـة شـريفة فـوق      نيز متذكر گرديده ).21ص

تواند منصب قضا را بر عهده گيـرد و كسـي نيـز     است. بر اين اساس، شخص كافر نمي
ف به ايشان مراجعه كند. برخي از فقها بـا اسـتناد بـه    حق ندارد براي حل و فصل اختلا

اند كه رجوع به سلطان جور و ايادي او و پذيرش حكم ايشان، ولو  همين آيه، قائل شده
  . )79ق، ص1415(حائري،  اينكه شيعه نيز باشد، جايز نيست و حرمت تكليفي دارد

، شـدت برخـورد بـا    از رواياتي كه در اين زمينه مورد استناد فقها واقع شـده اسـت  
حنظله چنين نقل شده است كـه او   توان دريافت. در روايت مقبولة عمربن طاغوت را مي
در مورد روابودن عملكرد دو فردي سؤال كرد كه بين آنهـا اختلافـي    7از امام صادق

درگرفته است و ايشان دعواي خود را نزد سـلطان و قضـات منتسـب بـه آن حكومـت      
چه در حق و چه در  ـ   هر كس كه امر دادخواهي را«مودند: بردند. حضرت در پاسخ فر

آنچه كه از اين  سوي طاغوت برده است و هر به ايشان واگذار كند، دادخواهي به ـ   باطل
اگرچه آن چيز، حق او باشـد؛ چـرا    ؛شود، نامشروع است نفع حاصل مي طريق براي ذي

از طـاغوت  كـه  امر نمـوده  و حال آنكه خداوند است كه او حكم طاغوت را اخذ كرده 
ام باطـل  خواهند براي داوري نزد طاغوت و حكّ خداوند متعال فرمود: مي .روي گردانند

بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كـافر شـوند. وي از امـام سـؤال     
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كرد: پس اين دو چه كنند؟ حضرت پاسخ دادند: نگاه اين دو بايد بـه كسـي باشـد كـه     
پـس بايـد بـه     .نظر در حلال و حرام و عارف به احكام ما است حديث و صاحبراوي 

چرا كه من چنـين شخصـي را بـراي شـما      ؛عنوان حكَم رضايت دهند چنين شخصي به
حاكم قرار دادم. پس اگر چنين كسي به يكي از احكام ما حكـم دهـد و شخصـي آن را    

و كسي كه مـا را رد  كنـد،   ست انپذيرد، حكم خدا را كوچك شمرده و ما را رد نموده 
، 1، ج1365(كلينـي،   »رد بر خداوند نموده و رد بر خداوند در حد شرك بـه خداسـت  

  . )6، ح218، ص6، ج1365طوسي، شيخ ؛ 10، ح67ص
هر كـس كـه بـين او و    «نقل شده است: چنين  7در روايت ديگري از امام صادق

او خواهان آن است كه آن را بـه  اش در مورد حقي خصومتي درگرفت، پس  برادر ديني
فردي از برادران ديني خود ارجاع دهد تا بين آنها حكم كند، اما آن فـرد امتنـاع ورزد و   
خواهان آن است كه امر دعوا را به غير ايشان واگذارد، اين شخص به منزلة همان كسي 

آنچه بر تو  كنند به است كه خداوند در مورد او فرمود: آيا نديدي كساني را كه گمان مي
خواهنـد بـراي داوري نـزد     انـد، ولـي مـي    و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمـان آورده 

كه بـه طـاغوت   است به آنها دستور داده شده  حال آنكهام باطل بروند؟! طاغوت و حكّ
  . )2، ح411، ص7، ج1365(كليني،  »كافر شوند

ام اسـلام،  ط منـدرج در احك ـ ياسـاس شـرا   پس در صورتي كه حاكم اسلامي بـر 
دار شود، حـق او بـر شـهروندان ايـن اسـت كـه از او        داري را عهده منصب حكومت
 ؟حق امام بـر مـردم چيسـت   «د: شسؤال  7از امام باقر روايتي طبقاطاعت نمايند. 

امام در پاسخ فرمود: حق امام بر ايشان اين است كه گوش شنوا داشته باشند و از او 
اين اطاعت در حق هـر امـام و    ترديد بي .)1ح ،405، ص1(همان، ج» اطاعت نمايند
الاتباع اسـت كـه از شـرايط لازم برخـوردار      بلكه آن حاكمي واجب ؛پيشوايي نيست
كه از حقوق مردم بر چنين حاكمـاني پرسـيد،    پرسشگردر جواب  7باشد. لذا امام

طور مساوي تقسيم كند و در ميـان رعيـت، بـا عـدالت برخـورد       بين آنها به«فرمود: 
منوط  ،اساس اين فرمايش، حق اطاعت حاكم بر .)1، ح405، ص1(همان، ج »ايدنم

به تأمين حقوق مردم توسط حاكم است و الّا چنين اطاعتي توجيهي نخواهد داشـت.  
، خداوند متعال وعـده داده اسـت كـه    7اساس نقل امام باقر در روايت ديگري، بر

عذاب  كند كه از سوي خداوند نيامده،كه از امام جائري اطاعت را هر رعيتي  ،طور قطع به
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خود پرهيزگاري و نيكوكاري را پيشه سـازد.   آن رعيت در اعمال هرچند ؛خواهد كرد
شده از سوي خداونـد را اطاعـت كنـد، مـورد      همچنين هر رعيتي كه امام هادي فرستاده

 عمال خود ظالم و گناهكـار باشـد  اآن رعيت در  هر چند ؛بخشش خود قرار خواهد داد
اساس اين روايت، حتي اعمال خوب كسي كه  بر .)51، ح94، ص1ق، ج1370رقي، (ب

؛ در حالي كه اگر كسي از حاكم مشروع پذيرفته نيستاز حاكم نامشروع اطاعت نمايد، 
در اعمال خـود مرتكـب ظلمـي هـم شـده باشـد، خداونـد از آن         اگر چهاطاعت كند، 

  گذرد. درمي
 ،قـوق انسـانها و رهانـدن آنـان از يـوغ طـاغوت      منظور دفاع از ح بنابراين، اسلام به

مشـروعيت حكومـت را از آن    ،ة نخسـت مرحل ـچندين تـدبير را انديشـيده اسـت؛ در    
عمال ولايت كسـاني را روا دانسـته اسـت كـه از جانـب شـارع       اخداوند دانسته و تنها 

 منظور تضعيف جايگاه طاغوتيان در جامعه، مسلمين را به سپسمقدس اذن داشته باشند. 
منظـور   در مقابل مراجعه به طاغوت بـه از هرگونه مراجعه به طاغوت پرهيز داده و حتي 

مسـلمين را در برابـر    گـاه  آنحرمت تكليفـي قـرار داده اسـت.     ،حل و فصل اختلافات
حاكميت مشروع الهي، مكلف به اطاعت و تبعيت نموده است تا از ايـن طريـق، جبهـة    

گيري چنين حكومتي، بشـر   در ساية شكل تيجهو در نحق در برابر طاغوت تقويت شود 
  به حقوق واقعي خود دست يابد. 

انسـانها   شدهحقوق بشر اسلامي قاهره، ضمن توجه به اين مسأله، تلاش  ةاعلاميدر 
را از يوغ طاغوتيان نجات داده، ايشان را در پناه حكومتي قرار دهد كه كرامت انساني را 

شـود و هـيچ    آزاده متولد مـى ، انساناين اعلاميه،  11 اساس بند اول مادة نهد. بر ارج مي
كشـيدن   يا به بندگى و كشيدن بهره، مقهوركردن ،كردن ذليل ،كشيدن احدى حق به بردگى

به اعتبـار اينكـه    ،انواع گوناگونشدر استعمار اساس بند دوم همين ماده،  . براو را ندارد
 برنـد،  ى كه از آنها رنـج مـى  يها ملت شود و بدترين نوع بردگى است، شديداً تحريم مى

دول و ملـل نيـز    ةكننـد. هم ـ  حق دارند از آن رهايى يافته و سرنوشت خويش را تعيين
 ةيارى نمايند. هم ،و اشغال نابودى هر نوع استعمار برايدر مبارزه را موظفند اين گروه 

ثروتهـاى طبيعـى را    خـود بـر منـابع و    ةها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلط ملت
  .ارندد
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  آثار مشروعيت الهي حكومت در كنترل زمامداران  .3- 2

  مشروعيت الهي حكومت و جلوگيري از استبداد رأي زمامداران .3- 2- 1
عنوان منشأ مشروعيت حكومت، تنها امـر و نهـي    اساس پذيرش حاكميت الهي به بر

يرفتـه  و ولايتي در عـرض آن، پذ   خداوند و ولايت او مشروعيت دارد و هيچ امر و نهي
لذا حكومت اسلامي بايد بر مبناي شريعت الهي، بدون دخيـل نمـودن اغـراض،     .نيست

د و همـين  ورد و بـه اجـرا درآ  نمايوضع را هاي متفاوت بشري، قوانين  اميال و خواست
سـازد و ضـوابط    زمينة ثبات و استحكام قـوانين در جامعـة اسـلامي را فـراهم مـي      ،امر

گذارد. در اين صورت، مصالح فردي و  در اختيار مي عمال آن قوانينامشخصي را براي 
گـردد و چـون مـلاك،     اجتماعي انسانها دستخوش اغراض و اميال انسانهاي ديگر نمـي 

گـاه   اجراي همان احكام الهي است كه مطابق با مصلحت انسـانها وضـع گرديـده، هـيچ    
ني را وضـع  تواند در مقابل مصالح فردي و اجتماعي شهروندان خود، قواني حكومت نمي

گيـرد،   در واقع، حاكمي كه در رأس حكومت اسلامي قـرار مـي  به اجرا گذارد.  ونموده 
بلكه او مقيد به شريعت اسلامي و مبادي و قواعد كلي آن در  ؛يك حاكم مستبد نيست«
ون دين و دنياست و او مجاز نيست از اين حدود تجاوز كند و الّا كلية دستورات او ؤش

  .)54ق، ص1418، لية(عا »است، باطل خواهد گرديد كه مخالف اين حدود
ده حكـومتي كـه مشـروعيت خـود را از خداونـد      ش ـدر آياتي از قرآن كريم، تأكيد 

چرا كه تنها حكم  ؛گيرد، كسي حق ندارد حكمي برخلاف حكم خداوند صادر نمايد مي
قـوانين   كند و هرگونه غفلت از ايـن  خداوند است كه مصالح واقعي انسانها را تأمين مي

الهي، ظلم در حق بشريت است. كسي كه خودسرانه حكمي براند و به آنچه كه خداوند 
ك   «اساس آية شريفة  ، براهميت ندهد ،متعال فرموده ومن لَّم يحكمُ بمِا أَنزلََ اللـّه فأَوُلَئـ
 ـ  بر شود و ميكافر شمرده  )،44): 5(مائده( »هم الكَْافروُنَ م   « ةشـريف  ةاسـاس آي ن لَّـ ومـ

 ظالم محسوب گرديـده و بـر   )،45): 5(مائده( »يحكمُ بمِا أنزلََ اللهّ فأَوُلَئك هم الظَّالمونَ
قُونَ   «اساس آية شريفة  م الفَْاسـ ك هـ  )،47): 5(مائـده(  »ومن لَّم يحكمُ بمِا أَنزلََ اللهّ فأَوُلَئـ

مي برخلاف احكام الهـي صـادر نمايـد،    . پس هر حكومتي كه حكشود ميفاسق دانسته 
قـوانيني كـه در    بنـابراين،  .عنوان كفر، ظلم و فسق بر آن حكومت صـدق خواهـد كـرد   

شود، نبايـد   دولت اسلامي براي مواجهه با امور تفصيلي و تحت شرايط خاص وضع مي
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(بسـيوني عبـداالله،    باشـد از حدود و قواعدي كه خداوند مقـرر فرمـوده اسـت، خـارج     
  . )68صم، 1986

احكام شـريعت   حق تغيير يا تعديل قواعد وكس  هيچبنابراين، در حكومت اسلامي 
اند، ندارد و همه بايد در همان چـارچوب و تحـت    را كه خداوند و رسولش وضع كرده

چرا كه تنها خداوند به تمام مصالح و مفاسد واقعـي انسـانها    ؛همان قوانين حركت كنند
رساند. پـس  بتواند انسان را به سرمنزل مقصود  است كه ميقوانين الهي  ،آشناست و تنها

هيچ حكومتي حق ندارد حتي در تدوين قوانين مخصوص هر زمان نيز از حدود احكام 
 الّا چنين حكومتي مشروعيت خود را از دست خواهد داد شريعت اسلامي خارج شود و

  .)69(همان، ص
رت داوود (علي نبينا و آلـه و  حض ؛از اين روست كه خداوند متعال حتي پيامبر خود

خطاب قـرار داده و جانشـيني او را در روي زمـين منـوط بـه آن      مورد عليه السلام) را 
 ،؛ در غير اين صـورت ساخته كه در مسير حق گام بردارد و از اين مسير منحرف نگردد

ا جعلْنـَاك خَليفـَةً    «حكومت او ديگر مشروعيت نخواهد داشت:  ي الـْأَرضِ   يا داوود إِنَّـ فـ
    ه بِيلِ اللَّـ ن سـ لَّك عـ . پـس  )26): 38(ص( »فَاحكمُ بينَ النَّاسِ بِالحْقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضـ

عمال حاكميت الهـي، از  اتابع اين است كه حاكمان در مسير  ،مشروعيت حكومت ديني
خصـي خـويش   مسير صحيح منحرف نگردند و منافع و مصالح مردم را فـداي منـافع ش  

  عمال ولايت را از دست خواهند داد. اط يدر غير اين صورت، ايشان شرا .نكنند

  پذيري زمامداران  وليتؤ. مشروعيت الهي حكومت و مس3- 2- 2
قدرت حكومت امانتي است كـه  در واقع در حكومتي كه مشروعيت آن الهي است، 

 ،يـن اسـت كـه از آن   به حاكم يا هيأت حاكمه سپرده شده است و مقتضاي امانتـداري ا 
حكم امانت در دسـتان   به. اگر حكومت، )335، ص1377(مهرپور،  سوء استفاده نشود
بـراي توسـعة قـدرت شـخص، زمامـداران موظفنـد امانـت را         راهـي حاكم باشد و نـه  

اند، برگردانند. در ايـن صـورت، حركـت در مسـير صـحيح       گونه كه تحويل گرفته همان
 به معناي مشروعيت و يا تواند  الهي و يا انحراف از آن، ميمنظور صيانت از اين امانت  به

منصـبان را در برابـر خداونـد، مـردم و      باشد. اين امر، صاحب حاكميتعدم مشروعيت 
سازد و آنان بايد در برابر هرگونـه تخلـف از    ول ميؤاندركاران حكومت مس ديگر دست
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  وليت پاسخگو باشند.ؤاين مس
عمال اول ؤويژه زمامداران را مس هتي است كه انسانها و بمملو از عبارا ،متون اسلامي

وليت ؤگرفتن قدرت، اين مس دست با كسب عناوين حكومتي و در كهخود دانسته است 
ا    « :اساس آياتي همچون برگردد.  تر مي شديدتر و سخت ينَ عمـ ألََنَّهم أجَمعـ فَوربك لَنسَـ

إِنَّ «، )93): 16(نحـل(  »ولَتسُألَُنَّ عما كُنتمُ تعَملُونَ«، )93و92): 15(حجر( »كَانوُا يعملُونَ
ه    «، )36): 17(اسراء( »السمع والبْصرَ والفُْؤَاد كلُُّ أوُلئك كَانَ عنهْ مسؤوُلاً د اللَّـ وكـَانَ عهـ

، تمــام )24): 37صــافات(( »وقفُــوهم إِنَّهــم مســئُولُونَ«و  )15): 33(احــزاب( »مســؤوُلًا
ولند و بايد در قبال خداونـد  ؤدهند، مس انسانها، بدون استثنا، نسبت به آنچه كه انجام مي

هـاي مختلـف ايـن     هجنب ـنيز در ضمن فرمايشـات خـود بـه     9پاسخگو باشند. پيامبر
هر كـدام از  «اند:  وليت حاكمان در برابر شهروندان، اشاره فرمودهؤويژه مس هوليت، بؤمس
ول رعيت ؤول رعيت خود است؛ امام، راعي و مسؤراعي[= والي، امير، مدير] و مس شما

ول رعيـت خـود اسـت، زن در خانـة     ؤخود است، مرد در ميان اهل خود، راعي و مس ـ
ول ؤول رعيت خود است و خادم در مال سـيدش، راعـي و مس ـ  ؤشوهرش، راعي و مس

  .)215، ص1ق، ج1410؛ بخاري، 121، ص2تا، ج (ابن حنبل، بي »رعيت خود است
رئيس دولت اسلامي نيز كـه ولايـتش از طريـق نصـب خـاص و يـا عـام         ،بنابراين

يابد تا زماني بر مشروعيت خود باقي است كه در برابر احكام شرع اسلام  مشروعيت مي
وليت خود طبق اين قواعـد و احكـام عمـل    ؤو حدود و قواعد آن خاضع باشد و به مس

كه او را از ساير افراد ممتاز كند و او را فراتـر از قـانون    اي كند. وي هيچ حق انحصاري
ول ؤشـود، مس ـ  الهي قرار دهد، ندارد. او در مقابل ملت در هر چه كـه از او صـادر مـي   

چون اطاعت حاكم توسط مردم، مرهون اطاعت حـاكم از دسـتورات خداونـد و     ؛است
اعـت او واجـب   رسول اوست. در صورتي كه او از اين حدود خـارج گـردد، ديگـر اط   

كـه:   9اساس اين فرمايش پيـامبر  بر .)70ص  م،1986، عبداالله (بسيوني نخواهد بود
ق، 1401(بخاري،  »گوش شنوا و اطاعت تا زماني است كه كسي امر به معصيت نشود«
تا زماني اطاعت از زمامداران در حكومت اسلامي لازم است كه آنان  ؛ يعني)7، ص4ج

ا اگر دستورات ايشـان در راسـتاي معصـيت    الّ بردارند و وليت خود گامؤدر راستاي مس
  الهي باشد، ديگر اطاعت از ايشان جايگاهي ندارد.
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مطلوب است كه در آن، حاكمان براي قدرت خود، اصـالت  حكومتي  ،از نظر اسلام
قائل نباشند؛ زيرا زماني كه حاكم احساس كند مشـروعيتش دائرمـدار مشـروعيت الهـي     

گونه كه بخواهد إعمال قدرت نمايد، چه بسـا ايـن قـدرت را     د آنتوان نيست و خود مي
كـار گيـرد و در    در جهت تضييع حقوق مردم بـه  ـ   منشأ مردمي نيز داشته باشد هر چند

اي نيز براي او  كننده واقع، با همين قدرتي كه در خود احساس نموده و هيچ عامل كنترل
  انسانها قرار داده شده است، بپردازد. ترين حقوقي كه براي  وجود ندارد به نقض اساسي

بيني صحيح و نگاه صـحيح   ، تا زماني كه حكومت صالحي كه مبتني بر جهانبنابراين
توان انتظار داشت حقـوق بشـر توسـط انسـاني      گاه نمي به انسان باشد، تحقق نيابد، هيچ

 گر چـه ا 3؛او ناسپاسي و ميل به سوي افزايش قدرت است هاي تحقق يابد كه از ويژگي
عمال حكومـت را تفـويض كـرده باشـند. در حكومـت      امردم به چنين شخصي قدرت 

شود، در حقيقت،  واسطة قرارداشتن در مسير شريعت حفظ مي اسلامي كه مشروعيتش به
آيد و لذا جلوي هرگونه خودسري،  برترين قوانين توسط بهترين اشخاص به اجرا درمي

شـود و از ايـن    ناصحيح از قـدرت گرفتـه مـي    فريبي و هرگونه استفادة خودرأيي، عوام
  توانند به حقوق خود دست يابند.  تر مي طريق، انسانها بهتر و سريع

 در واقع، بالاترين ضمانت حقوق بشر اسلامي، مبدأ قدرت در شريعت اسلامي است
پذيرش ارادة خداوند بـه عنـوان مبـدأ قـدرت و مشـروعيت حكومـت، قـادر اسـت          و

زد تا در چارچوب شريعت حركت نماينـد. چـارچوب تشـريع در    متشرعين را ملزم سا
جاسـت كـه    گيرد. از همين شريعت نيز در راستاي كتاب، سنت، عقل و اجماع شكل مي

گيرد.  هاي دموكراسي غربي و حكومت اسلامي شكل مي فاصلة ميان نظام مبتني بر آموزه
قيـد بـه حكـم خـدا و     م ،ارادة مـردم  ،برخلاف نظام دموكراسي، در نظام سياسي اسـلام 

عملاً شرع و دين از صحنة زنـدگي   چون در جوامع غير ديني و سكولاررسول اوست. 
گونـه   محذوف و خداوند از معادلات نظامهاي بشري كنار گذاشـته شـده اسـت و هـيچ    

ويژه در سرنوشت سياسي مردم براي ديـن وجـود نـدارد، تعيـين حقانيـت       هجايگاهي ب
بـه عهـدة مـردم و خواسـت عمـومي       ،ومـت دارد حكومت و اينكه چه كسي حـق حك 

عمومي و رأي اكثريت است كه معيار و ملاك اصلي حق  يگذاشته شده است و اين آرا
شاء مشروعيت حكومت منو لذا در جوامع سكولار باشد  و حقانيت و ايجادكنندة آن مي

ده و تني ـ همزاد و دو امر درهـم  ،ولي در جوامع ديني كه دين و سياست رأي مردم است.
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كنندة  دين نقش اصلي را داشته و تعيين ،متداخل هستند و در صحنة اجتماعي و سياسي
اسـاس دو   مقولة حق و از جمله حقانيـت حكومـت بـر    ،مقدرات عمومي جامعه است

مبتنـي بـر عقـل و     ،مشروعيت ،به عبارتي ؛شود معيار عقل و وحي مشخص و معين مي
  . )33، ص1384(حاتمي،  نه بر عرف عامه و خواست مردم ،دين است

اعلامية جهاني حقوق بشـر،   21اساس همين نگاه متفاوت است كه بند سوم مادة  بر
دارد: اسـاس و منشـأ    صـريحاً اظهـار مـي    و منشأ قدرت حكومت را ارادة مردم دانسـته 

قدرت حكومت، ارادة مردم است. اين اراده بايد به وسيلة انتخاباتي ابـراز گـردد كـه از    
طور ادواري صـورت پـذيرد. انتخابـات بايـد عمـومي و بـا رعايـت         به روي صداقت و

 ـ  مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه مين أاي نظير آن انجام گيرد كـه آزادي رأي را ت
نمايد. اما اعلامية حقوق بشر اسلامي قاهره و قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران،     

اسـاس اصـل پنجـاه و     اند. بر ار دادهمراتب قواعد حقوقي قر شريعت را در رأس سلسله
قانون اساسي، منشأ قدرت و حاكميت، خداوند دانسـته شـده   دوم  ششم و بند اول اصل

حقيقتاً اصل قدرت و مشروعيت هـر مقـامي از    ،است. به عبارت ديگر، در نظام ولايت
ر معتقد به مشروعيت و اعتبـا  ،اساس اعتقاد به دين الهي زيرا مردم مسلمان بر ؛خداست

باشند. پس اين خداست كه عامل و واسطة ميـان مـردم و نظـام ولايـت      نظام ولايت مي
 ؛شوند يعني به جهت اعتقاد به خدا ، مردم حاضر به اطاعت از مقام ولايت امر مي ؛است

  .)113، ص1374باوند، ( نه به دلايل شخصي و يا گروهي وابسته به نظام حكومت
پذير آدميان و بلكه از  ه يكي از حقوق انكارنااين خواهد بود ك ،پيامد سخنان فوق

تمام  تلاش نمايند و ،تكاليف قطعي ايشان اين است كه براي استقرار حكومتي مشروع
بلكه تكليف دارند كه با حاكم و حكومت غير مشروع مبارزه  ،نه تنها حق ،افراد جامعه

دست گيرد، قدرت را در  ،كنند و در حقيقت، هر حكومتي كه بدون صلاحيت لازم
. به عبارت ديگر، خواهد بود ناروا ،حكومتي غاصب و ظالم و اطاعت از آن حكومت

هيچ  كه چنان ؛هيچ انساني حق ندارد بدون اجازة خداي متعال، بر مردم حكومت كند«
پسندد روي كار آورد. فقط فرد و  اي حق ندارد، هر حكومتي را كه خود مي گروه و طبقه
ت كند كه واجد شرايط لازم براي اين امر خطير باشد و شرط تواند حكوم دستگاهي مي

  .)125، ص1388يزدي،  (مصباح »اصلي همانا اذن الهي است
كردن مشروعيت حكومت به اذن الهي، اين دستاورد عظيم را براي بشر  پس مشروط
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سازد تا خود در جهت استقرار حكـومتي   او را قادر و موظف مي :اولاًبه همراه دارد كه 
سازد  ش نمايد كه حقوق خداوند و انسانها را در چارچوب احكام شريعت محقق ميتلا
زمامداران را بر تـأمين ايـن حقـوق در همـان چـارچوب       ،مشروعيت حاكميت :ثانياًو 

چـرا   ؛دهد تا اين حقوق را نقض نمايند سازد و اساساً به زمامداران اجازه نمي ميمكلف 
داري در حكومت مشروع الهـي از   براي حكومت كه با نقض اين حقوق، شرايط خود را

پس مشروعيت حكومت با حقوق بشر پيوند عميـق دارد و تنهـا كسـي    دهند.  دست مي
عمال غاصبانه، حكومت را اتواند مجري حقوق بشر باشد كه خود غاصب نباشد و با  مي

  به پيش نبرد. 

  گيري نتيجه
كه تحقق حقوق متعالي هاي منحصر به فردي است  حكومت اسلامي داراي ويژگي

ها، مشروعيت الهي  نمايد. از جملة اين ويژگيبشر را به نحو كامل آن، ضمانت مي
 :چنين حكومتي است. مشروعيت الهي حكومت اسلامي متضمن نكات متعددي است

. نه تنها خداوند، يگانه خالق هستي است، 2 ؛خالق هستي است ،. تنها خداوند متعال1
. از آن رو كه تنها خداوند است كه خالق و 3 ؛كند الَم را تدبير ميبلكه تنها اوست كه ع

مدبر هستي و عالم به تمام حقايق آن است، لذا حاكميت مطلق از آنِ اوست و تنها 
هاي نظام اسلامي و  . در نتيجه، خداوند واضع پايه4 ؛اوست كه حق امر و نهي دارد

انسانها از  رو، ازاينبنا شده است. قواعد شريعت اسلامي است كه حكومت بر پاية آن 
خود هيچ ولايت و حاكميتي ندارند و ولايت و حاكميت ايشان بايد كاملاً در راستاي 

عمال ولايت و احاكميت الهي و حاكميت كساني باشد كه از جانب خداوند براي 
 اند.  گرديدهمنصوب حاكميت 

گذارد؛ يكي  ر جاي ميتبعات بسياري را ب آثار و مشروعيت الهي حكومت اسلامي،
دهد. اعتقاد به مشروعيت  از اين آثار و تبعات در مباحث حقوق بشر خود را نشان مي

تواند در جهت نفي طاغوت و در نتيجه تضمين حقوق بشر تأثير  الهي حكومت، مي
معناي نفي حكومت  ي داشته باشد؛ چرا كه التزام به مشروعيت الهي حكومت بهيسزا به

منظور تأمين سعادت بشر و نيل  زند. اسلام به اساس، ريشة آن را مي طاغوت است و از
 لازمةدهد.  او به كمال نهايي خويش، استقرار حاكميت الهي را مورد تأكيد قرار مي
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ارادة او حاكم بر هستي  ،تنها :اولاًكه  آن استالوهيت و ربوبيت انحصاري خداوند 
تمام  :ثالثاًانها مافوق ارادة ديگري نباشد و يك از انس اراده و خواست هيچ :ثانياًباشد، 

با اين اصل در نظام  ،هاي يكسان برخوردار باشند. بنابراين انسانها از حقوق و فرصت
كشاندن ديگران و استثمار و استعمار آنان  اطاعت توحيدي، به كساني كه درصدد به

  شود.  آيند، چنين مجالي داده نمي برمي
حقوق انسانها و رهاندن آنان از يوغ طاغوت چندين تدبير  اسلام، به منظور دفاع از

نخست مشروعيت حكومت را از آن خداوند دانسته و تنها  مرحلةرا انديشيده است؛ در 
كه از جانب شارع مقدس اذن داشته  داند مجاز ميعمال ولايت بر ديگران اكساني را در 

در جامعه، مسلمين را از هرگونه باشند. در گام بعد، به منظور تضعيف جايگاه طاغوتيان 
 ،طاغوت در مقابل مراجعه بهمراجعه به طاغوت پرهيز داده و حتي حرمت تكليفي را 

مسلمين را در برابر حاكميت مشروع الهي، مكلف به  در مقابل،. وضع نموده است
 واطاعت و تبعيت نموده است تا از اين طريق، جبهة حق در برابر طاغوت تقويت شود 

  گيري چنين حكومتي، بشر به حقوق واقعي خود دست يابد.  ة شكلدر ساي
درآوردن حاكمان،  كنترل تواند با به همچنين اعتقاد به مشروعيت الهي حكومت مي

بسياري از حقوق والاي بشر در عرصة اجتماع باشد. حكومت اسلامي  تضمين كننده
هاي متفاوت  و خواستاغراض، اميال  دادن دخالتبايد بر مبناي شريعت الهي، بدون 

مصالح فردي و اجتماعي انسانها دستخوش  تا .دوراجرا درآ به و وضعرا بشري، قوانين 
اغراض و اميال انسانهاي ديگر نگردد. علاوه بر اين، چنين مشروعيتي، نقش مؤثري در 

زمامداران موظفند امانت را چرا كه  ؛منصبان دارد پذيري زمامداران و صاحب وليتؤمس
اند، بازگردانند. رئيس دولت اسلامي نيز كه ولايتش از طريق  ونه كه تحويل گرفتهگ همان

يابد، تا زماني بر مشروعيت خود باقي است كه در  مشروعيت مي ،نصب خاص و يا عام
وليت خود طبق اين ؤبرابر احكام شرع اسلام و حدود و قواعد آن خاضع باشد و به مس

  قواعد و احكام عمل كند. 
برخوردار است و قانون زيادي از اهميت  ،جمهوري اسلامي اين مسألهدر نظام 

اساسي جمهوري اسلامي، ارتباط وثيقي ميان مشروعيت حكومت و آثار و پيامدهاي 
، نظام دوم قانون اساسي اساس بند اول اصل حقوق بشري آن ايجاد كرده است. بر

  ) و اختصاص الااالله  (لااله يكتا  به خداي  ايمان«  ةبر پاي  ، نظامي جمهوري اسلامي
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اگر پاية  .معرفي شده است» در برابر امر او  سليمت  او و لزوم  و تشريع به  حاكميت
كند.  نقشي بنيادين پيدا مي ،مشروعيت حكومت، الهي گرديد، وحي الهي در بيان قوانين

يابد  اهميت ميخدا   سوي  به  انسان  در سير تكاملي  معاد  ةسازند  در بندهاي بعدي، نقش
مظاهر عدل الهي در عالم تكوين و تشريع در جامعه خود سپس  .از همين اصل) 3(بند

از همين اصل) و امامت و رهبري به عنوان عاملي مهم در جهت  4دهد (بند را بروز مي
منظور  از همين اصل). تمام اين سير منطقي به 5گردد (بند چنين انقلابي مطرح مي  تداوم

و   كرامت«گيرد كه كاملاً جنبة حقوق بشري دارد و آن  دف والا شكل مينيل به يك ه
مورد  6ست كه در بند»او در برابر خدا  وليتؤبا مس  مأتو  و آزادي  انسان  والاي  ارزش

 ةگون قانون اساسي نيز مطلب فوق را بهپنجاه و ششم  تأكيد قرار گرفته است. اصل
  ديگري يادآور گرديده است. 

  

  ها يادداشت
  .419ص، 6ج ،الوثقى ةالعرو ،اليزدي ؛5ص، 10ج، كشف اللثام ،الفاضل الهندي. 1
  .4 ):28(و قصص 51-54 ):43(زخرف :كر.. 2

  .17 ):80(: عبس.ك. ر3
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